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کسی هست که
 در تـو حـرف می زند

چراغ هاي دروني و بیروني
تاکنون چند بار »اي کاش« گفته اي؟ چند بار بر کاري 
که نکرده اي، افسوس خورده اي؟ چند بار در خلوت خود بر 

کاري که کرده اي، افسوس خورده اي؟
به نظر شما ما هرچه پیش تر مي رویم، بر آه و افسوس ها 
و اي کاش هایمان افزوده مي شود یا از آ  ن ها کاسته مي شود؟ 

چه کنیم تا کمتر دچار این آخ و افسوس ها شویم.
حتماً اتفاق افتاده است که در مرور رفتارهاي گذشته، 
داد  بر سر خودتان  در سکوت  کرده اید.  محاکمه  را  خود 
کشیده اید و در دادگاهي که حاکم و محکوم و محکمه یکي 

بوده است، علیه خودتان حکم صادر کرده اید!
پشیماني ها عمدتاً محصول ورود شتاب زده و بي اندیشه 
به  کارها هستند. گاه ظاهر کار ما را مي فریبد. گاه تبلیغات 
و خوش زباني ها و وعده ها دامگاه ما مي شوند. گاه جوزدگي و 
هیجان هاي آني فکر را تعطیل مي کنند و همان مي شود که 
نباید بشود و حاصل آیینه، پشیماني، اندوه و گاه حسرت و 

دردي ابدي است. 
این طور نیس��ت که فقط چهارراه ها، چراغ س��بز و قرمز 
و زرد داش��ته باشند. در درون ما هم چراغ هایي هستند که 
هنگام رسیدن به دوراهي ها و چندراهي ها علامت مي دهند 
که: نرو، بایس��ت! یا با احتیاط بگذر. و گاه نیز چراغ هایي که 
به التماس مي گویند: نایست، برو! زودتر حرکت کن وگرنه 

به مقصد نمي رسي! 
کرده اي!  توجه  بیروني  و  دروني  چراغ هاي  این  به  آیا 
همین الان که این نوشته را مي خواني، چه کسي در تو و با تو 
سخن مي گوید: »بخوان! نخوان! سطر آخرش را بخوان و ببین 

حرف حسابي اش چیست و...« 
صداهاي درونت را نادیده نگیر. این صداها نوعي وحي 
هستند؛ نوعي پیامبر دروني اند. درست است که بعثت تمام 

شده است، اما در ما، گاه هر لحظه پیامبري مبعوث مي شود.
وجدان، پیامبر و راهنماي درون ماست. البته صداهایي 
نیز در ما هستند که کوتاه و گذرایند؛ صداهایي که از حنجرة 
شیطان برمي خیزند. مراقب این صداهاي گوناگون باشیم که 
قرآن هشدار مي دهد: شیطان »وحي« مي فرستد!  خدا در 
پچ پچ هاي  همان  شیطاني،  وحي  »این  دوستانش!  بر  وحي 
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دروني گناه  زاست؛ دعوت به زشتي و نادرستي.« )انعام: 21(
هر وقت این صداي ناموزون بر مي خیزد، باید زود از 
صحنه  گناه فاصله گرفت. باید به خدا پناه برد. باید چشم از 
گناه برگرفت و دوردست ها را دید. وقتي فقط »اکنون« دیده 

شود، خطر سقوط نزدیک مي شود.

پیشنهاد خوب
یکي از بزرگان پیشنهاد کرده است: »هر وقت براي هر 
روزتان از شب برنامه ریزي مي کنید،  هر کاري را قرار است 
انجام دهید، بنویسید؛ حتي گناهي را که به ذهنتان مي رسد، 
مطمئن باشید گناه را نخواهید نوشت. مطمئن باشید خط 

خواهید زد!«
هیچ کس نمي نویسد فردا ساعت هشت صبح قرار است 
پنج  دقیقه به کسي فحش بدهم. فردا ساعت ده، چهار دقیقه 

مسخره خواهم کرد! و فردا...
اما براي آنکه  هرگز پشیمان نشویم، این سخن و رهنمود 
که  کاري  هر  »در  که:  کنیم  راه  چراغ  را  صادقانه  زیباي 
پیش آید، درنگ و توقف کن تا ورودگاه و خروج گاه آن را 
خوب بشناسي؛ قبل از آنکه در آن کار وارد شوي و پشیمان 

گردي.«1
چه طور در خرید یک جنس دقت مي کنیم و تا از معتبر 
بودن و سلامت آن اطمینان نیابیم، نمي خریم؟ چرا همین کار 
را در تصمیم ها، کارها و برنامه هایمان اعمال نکنیم؟ پس هر 

وقت کاري را شروع مي کنیم، از خود بپرسیم:
 چرا »من« وارد این کار مي شوم؟

 با کدام »هدف و انگیزه« وارد مي شوم؟
 آیا ورود و شروع کار مناسب است؟

 فرجام و سرانجام این کار چه مي شود؟
و بالاخره با چه کسي و با کدام توان و امکان وارد مي شوم؟ 
نه، اشتباه نشود، این همه سؤال براي نرفتن و شروع نکردن 

نیست، براي ورود مناسب و خروج مناسب تر است.
حالا که به این ش��یوه مي خواهیم عمل کنیم، خوب تر آن 
است که با خویش زمزمه کنیم: »خدایا مرا صادقانه در کارها 
وارد کن و صادقانه بیرون آور و از نزد خویش مرا قدرت و 

توان عنایت فرما.« )اسراء: 80(
بگ��ذار در آغ��از و پایان راه با خدا باش��یم؛ چون هر که با 
خداس��ت، هرگز پشیمان نمي ش��ود. با این گونه رفتن، همة 

جاده ها پیمودني هستند و همة خواسته ها دست یافتني.

پي نوشت
1. جمله از امام صادق )ع( است. )ر. ک: میزان الحکمه، محمد محمدي 

ري شهري، زیر عنوان »ندامت«(

فکر کن 
مي تواني پرندة کوچکي باشي

که زمین با همه ي بزرگي اش 
با حسرت پروازت را 

تماشا مي کند

کوه ها
سنگ ریزه هاي کوچکند

ولي
کنار هم

آستین ها را که بالا بزني 
دست هایت جوانه مي زنند

به کوه که نگاه مي کنم
پدرم را 

و به رود که نگاه مي کنم
مادرم را مي بینم 

دنیاي من 
در خانه است.
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